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 آمیز با پزشکان هندی در عصر اول عباسی و تأثیرات تمدنی آنبرخورد مسامحه

 1یدالله حاجی زاده
(19-62) 

 چکیده
سده دوم هجری به بعد، جهان اسلام شاهد حضور پزشکان غیرمسلمان از قلمروهای مختلف از جمله از هند  از

به بغداد؛ مرکز خلافت اسلامی بوده است. این پزشکان به دعوت خلفای عباسی یا برخی از افراد متنفذ حکومت 
که نوع برخورد خلفا و عاملان  اند. سوالی که در این جا مطرح است این استبه مرکز خلافت عباسی آمده
ق( با پزشکان هندی، چگونه بوده و این برخورد چه تأثیری در  232-232) یحکومتی در عصر اول عباس

گیری از آثار تاریخی، تحلیلی و بهره -تمدن اسلامی داشته است؟ واکاوی موضوع با روش توصیفی پزشکی
جمله مَنکَه، بَهلَه و فرزندش صالح، ابن دهن و چند دهد پزشکان هندی از خاصه تاریخ پزشکی، نشان می

اند و با پزشک دیگر به دعوت خلفای عباسی یا کارگزاران آنها از جمله برمکیان، به قلمرو اسلامی دعوت شده
اند و اند. خلفای عباسی امکانات فراوانی در اختیار آنان قرار دادهآمیز مواجه شدهبرخوردی محترمانه و مسامحه

اند. این امر به نوبه خود زمینه خدمت و تأثیرگذاری آنان های سنگین حضور آنان را با طیب خاطر پذیرفتهنههزی
در پزشکی ی تمدن اسلامی را فراهم ساخته است. پزشکان غیرمسلمانِ هندی علاوه بر مشارکت در امر 

ان اسلام همانند کتاب سسرد )المجمل گری خلفا و وابستگان آنها، در انتقال برخی آثار پزشکی هند به جهدرمان
و المفصل(، قوی الادویه، تفسیر اسماء العقاقیر، استانکر جامع، مختصر فی العقاقیر للهند و کتاب توقشتل نقش 

های درمانی همانند استفاده گسترده از گیاهان دارویی را به جهان داشتند. همچنین این پزشکان برخی از شیوه
 اسلام منتقل کردند.

 هند، پزشکان غیرمسلمان، تمدن اسلامی، خلفای عباسی، برمکیان، بغداد. کلیدی: هایهاژو
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 مقدمه
هایی بسیاری در هند با گستره جغرافیایی نسبتاً وسیع خویش، پیش از اسلام از جهت تمدنی، به پیشرفت

ق.( از  212های گوناگون به خصوص پزشکی، ریاضیات و نجوم دست یافته بود. یعقوبی )م.زمینه
اند و مورخان مسلمان بر این باور است هندیان در علوم مختلف، گوی سبقت را از سایر کشورها ربوده

های تمدنی خویش مدیون آنان ای چون ایران و یونان نیز در برخی از داشتههای پیشرفتهحتی تمدن
ترین نیز هندیان را کهنق.( دیگر مورخ مسلمان  302)م. ی( مسعود90: 2تا، ج هستند. )یعقوبی، بی

: 2، ج2039های تمدنی آنان سخن گفته است. )مسعودی، قوم صاحب حکمت دانسته و از پیشرفت
داند. )ابن اصیبعه به دیدگاهی اشاره دارد که منشأ علم پزشکی را سرزمین هند می( ابن ابی92
ر پزشکانی از هند به قلمرو های اولیه هجری، شاهد حضواز همان سده (227: 2، ج 2332اصیبعه، ابی

های علمی مشغول بودند. به فعالیت 1شاپوراسلامی هستیم. برخی از این پزشکان پیش از این در جندی
آمیز با این دسته از پزشکان خاصه از سوی خلفای عباسی و شواهد تاریخی حاکی از برخورد مسامحه

 درباریان است.
مانه خلفا با پزشکان غیرمسلمان، نه به جهت پایبندی ایشان در بسیاری از موارد، برخورد خوب و محتر

ها بلکه به منظور درمان بیماری -که برخورد شایسته با غیرمسلمانان را سفارش کرده -های دینیبه آموزه
توان گفت آنچه زمینه و با هدف تداوم بخشیدن به سلامت جسمی خویش بوده است. به تعبیری می

غیرمسلمانان و از جمله با پزشکان غیرمسلمان هندی را فراهم ساخته، نیاز  آمیز بابرخورد مسامحه
دستگاه خلافت به آنان بوده است. علاوه بر این، این احتمال هم مطرح است که در برخی از موارد، 

گیری از دانشمندان غیرمسلمان سایر کشورها نیز مؤثر بوده های سیاسی در اتخاذ سیاست بهرهانگیزه
ترین رقبای داخلی ترین و مهم)ع( را از سرسخت یعهدیدی نیست که خلفای عباسی، امامان شاست. تر

و طبیعتاً یکی از  5های مختلف، جلوی نفوذ و تأثیرگذاری آنان را سد کننددیدند و تلاش داشتند از راهمی
دیف امامان )ع( توانستند همرکه از منظر خلفا می –هاها جذب نخبگان و عالمان سایر تمدناین راه
 بوده است. -باشند

                                                                 
میلادي، در خوزستان ساخته شد.  501م.( به سال  531-501. شهر جندیشاپور )گندي شاپور( در زمان شاپور اول ساساني )حك: 1

ي به همراه کتابخانه در این شهر ایجاد شد. )ر.ك: حموي، پس از ساخت این شهر به دستور شاپور، دانشگاه و بیمارستاني آموزش
 (.132: 5، ج 1112

ق( توسط منصور دوانیقی جهت طرح سؤالات مشکل از امام صادق )ع( در راستای همین امر بوده  121. وادار شدن ابوحنیفه )م.5
 (522: 0، ج 1131؛ ابن شهرآشوب، 115: 1021است. رک: )جرجانی، 
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در هر حال، هدف و انگیزه عباسیان هرچه بوده، در واقعیت بیرونی آنچه شاهد آن هستیم این است که 
ای بازگذاشته بودند. بنابراین سؤال این پژوهش را به این خلفا میدان را برای غیرمسلمانان به نحو شایسته

لمانان، خاصه خلفای عباسی و کارگزاران ایشان با پزشکان توان مطرح کرد: نوع تعامل مسصورت می
فرضیه  چگونه بوده و این رفتارها چه تأثیری بر پزشکی اسلامی داشته است؟ 1هندی در عصر اول عباسی

داند و این رفتار را از آن جهت که اولًا آمیز میاولیه این نوشتار، نوع رفتار با پزشکان هندی را مسامحه
های علمی ان هند به مرکز خلافت اسلامی شده و ثانیاً از آن جهت که زمینه فعالیتسبب جذب پزشک

 بیند.ایشان را در بغداد فراهم کرده، در رشد و اعتلای علم پزشکی در تمدن اسلامی مؤثر می

 پیشینه
اما  هرچند پیش از این مقالاتی درباره دانش پزشکی هند و تأثیر آن در جهان اسلام به نگارش درآمده،

آمیز با پزشکان غیرمسلمان هند مورد توجه نویسندگان این مقالات نبوده تاکنون نوع برخورد مسامحه
، ضمن اشاره به انتقال «انتقال دانش پزشکی هندیان به عالم اسلام»الله بهرامی در مقاله است. روح

ش به جهان اسلام سخن گفته پزشکی هند به ایرانِ قبل از اسلام، در بخشی از مقاله از انتقال این دان
( یکی از ایراداتی که بر این مقاله هست این است که، نویسنده اسامی 26 -20: 2312است. )بهرامی، 
را ذکر کرده و مدعی شده که اینان به دربار خلافت عباسی رفت و  5-نفر 23حداقل  -پزشکانی از هند

که در هیچ یک از منابع متقدم از ارتباط آنها ( این در حالی است 20 -22: 2312آمد داشتند، )بهرامی، 
با دربار عباسیان سخنی به میان نیامده است. منابعی که اسامی این دست پزشکان و منجمان را ذکر 

های اینان توسط مسلمانان مورد استفاده قرار گرفته اشاره دارند که آثار و نوشتهاند، تنها به این مطلب کرده
که نویسنده مطلب خویش را به کتاب وی  -اصیبعه هم( ابن ابی361تا: است. )رک: ابن ندیم، بی

ار به تنها از آثار معروف آنان در پزشکی و دیگر علوم یاد کرده و از ترجمه بسیاری از این آث -ارجاع داده،
( مقاله دیگری با عنوان 273: 3، ج 2332اصیبعه، عربی سخن گفته و بیش از این مطلبی ندارد. )ابن ابی

آباد و زهرا الهویی نظری به نگارش به قلم بدریه محمدی بلبان« انتقال طب هندی به جهان اسلام»
نظر از جا آورده! و صرفدر این نظر از مطالب فراوانی که از مقاله قبل گرفته و عیناً با صرف -درآمده که

                                                                 
قمری است. در این دوره وزرای ایرانی خاصه برمکیان از نفوذ بسیار زیادی برخوردار  515تا  115اول عباسی سال . مقصود از عصر 1

 (12 -1: 1102اند. )رک: طقوش، بوده
 . این افراد عبارتند از: جودر، بارکهر، راحه، سکه، انکرزنکل، جهر، اندی، جاری، داهر و آنکو5
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در انتقال پزشکی هند به عالم اسلام، »در آن این ایده مطرح شده که  1،-های بسیاری که داردآشفتگی
آباد و الهویی )محمدی بلبان«. اندنقش اساسی داشته -های غیرمستقیمبه عنوان واسطه -ایران و یونان

اند، اما نتقال پزشکی هند به ایران و اسلام سخن گفته( این مقالات هرچند از ا322: 2392نظری، 
اند. ضمن اینکه در این دست نویسندگان آنها نوع تعامل مسلمانان با پزشکان هندی را بیان نکرده

مقالات، تأثیرات حضور پزشکان هندی به صورت موردی بیان شده و تمامی موارد آن احصاء نشده 
 است.

به صورت  -از آن جهت که متمرکز بر پزشکی هند نیستند -نوشته شده که مقالات دیگری نیز درباره هند
تأثیر »اند. از باب نمونه در مقاله بسیار مختصر از ارتباط پزشکی هند با پزشکی اسلامی سخن گفته

که به قلم محمد غفوری نوشته « های نخستین اسلامیعلمی فرهنگی هند در دانش مسلمانان در سده
اند و برخی از خدمات اند معرفی شدهزشکان هندی که به قلمرو اسلامی مهاجرت کردهشده چند تن از پ

ایران رابط فرهنگی ادبی اسلام و »( همچنین در مقاله 232 -221: 2317آنان بیان شده است. )غفوری، 
لمی ارتباطات ع»که به قلم محمد باقر زینالی و علی الهامی نوشته شده در دو صفحه و ذیل عنوان « هند

، به موضوع پزشکی نیز به عنوان یکی از موارد ارتباطات علمی توجه شده است. «و اختلاط فرهنگی
( یکی از ایرادات مشترک میان تمامی مقالات مذکور، استنادات 33- 32: 2396)زینالی و الهامی، 

ی از موارد آنهاست که در بیشتر موارد به منابع پژوهشی است. به همین جهت در این مقالات در برخ
 اشتباهاتی رخ داده است.

 
 تساهل و تسامح در اسلام

، 70عمران: ، آل239آمیز با دیگران، )رک: بقره: همزیستی مسالمت 5دین اسلام بر تساهل و تسامح،
داری نسبت به عقاید مخالف، به رسمیت شناختن و رعایت حقوق اجتماعی ( خویشتن1ممتحنة: 

( عدم حرج در دین، 220: 2، ج 2323؛ ثقفی کوفی، 63، 26: خطبه تاالبلاغة، بیدیگران، )نهج
و اجازه اظهار نظر  (7، مائده: 22، نساء: 227، 12گیری و آزادی در پذیرش دین )رک: بقره: آسان

بایست حکم کرده است. در اسلام امنیت مالی و جانی غیرمسلمانان می -خاصه اهل کتاب -مخالفان

                                                                 
های منکه، کنکه، و کانیکه را نام برده و در ادامه منکه و کنکه را یک نفر دانسته سه پزشک از هند با نام . به عنوان نمونه نویسنده ابتدا1

یی نظری،   ( از این دست ایرادات در این نوشته زیاد است.120، 120 -121: 1111است! )محمدی بلبان آباد و الهو
اند. )رک: پوشی و بخشیدن آمدهفتن، مدارا کردن، ملایمت کردن، چشمگر. دو واژه تساهل و تسامح در منابع لغوی به معنای آسان5

 (588: 1تا، ج ؛ فیومی، بی081: 5، ج 1010؛ ابن منظور، 122: 1تا، ج فراهیدی، بی
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رفتاری شود، به حقوق آنان احترام گذاشته شود و حتی اگر علم و ا آنان خوش( ب0شود، )مائده:  ینتأم
حکمتی نزد آنان است، حکم اسلام این است که این علم و حکمت از آنان فراگرفته شود. )کلینی، 

به « عصبیت جاهلی»ای امن و سالم، از ( همچنین در اسلام به منظور ایجاد جامعه276: 1، ج 2372
های رنگی و نژادی در برتری 1(331: 2، ج 2372؛ کلینی، 27رگیری، نهی شده، )فتح: عنوان عامل د

تا، ج ؛ احمد بن حنبل، بی300: 2، ج 2372؛ کلینی، 23اسلام به رسمیت شناخته نشده، )حجرات: 
با دیگران  -ی حساب شده که جوانب احتیاط در آن رعایت شده باشد -( بر تعاون و همکاری02: 2

( از صلح استقبال شده و بر پرهیز از 23و  22و سبا:  96تا  93؛ کهف: 22 - 06، )یوسف: تاکید شده
ها و راهکارهایی است ها توصیههمه این (022، 23تا، نامه البلاغه، بی)نهجدرگیری تاکید شده است. 

ابی به تمدن را یها وضع شده تا افراد با کمترین نگرانی، مسیر دستکه به منظور پیشرفت و تعالی انسان
 طی کنند.

ای که در تاریخ اسلام با نامسلمانان صورت گرفته، از منظر اندیشمندان، خصوصاً برخوردهای شایسته
اندیشمندان مسلمان، روح کلي حاکم بر تاریخ اسلام بوده و همین امر از اسباب عمده رشد تمدن در 

مطهری یکی از دو علت اساسی  ( شهید22: 2316جامعه اسلامی بوده است. )رک: زرین کوب، 
ها و میراث فکري و پیدایش و گسترش تمدن اسلامی را تساهل و تسامح در برخورد با آراء و داشته
ای که در مقام تعامل فرهنگي سایرین دانسته و از احترام فوق العاده مسلمانان به پیروان سایر ادیان به گونه

تا، شود، سخن گفته است. )مطهری، بیبا آنها دیده نميترین دوگانگی علمي و فکري و فرهنگي کوچك
 (12: 21، ج392: 20ج

 
 رواداری مسلمانان با پزشکان هندی .2

های رشد دهد خلفای مسلمانان و کارگزاران ایشان از سده دوم هجری که زمینهشواهد تاریخی نشان می
کشورها از جمله از پزشکان هند و اعتلای تمدن اسلامی فراهم شده، از دانشمندان غیرمسلمان سایر 

که به  -جهت حضور به مرکز خلافت اسلامی دعوت کردند. در این میان نقش خاندان ایرانی برمکی
از اهمیت خاصی برخوردار است. بر  -های درمانی آنها، اعتماد بیشتری داشتندپزشکان هندی و شیوه
( و دیگر برمکیان به تمدن هند 293)م. ییحیی بن خالد برمک»ق(  312)م.  یماساس نقلی از ابن ند

عنایت خاصی داشتند و به همین جهت از علمای طب جهت حضور در قلمرو اسلامی دعوت کردند. 

                                                                 
 . باب العصبیه )من کان فی قلبه حبة من خردل من عصبیة بعثه الله یوم القیامة مع اعراب الجاهلیة(1
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)گیاهان دارویی( موجود در سرزمین هند را  یرِ یحیی بن خالد برمکی شخصی را به هند فرستاد تا عقاق
ت خالد از پزشکان هندی در منابع دیگر نیز آمده ( دعو010تا: )ابن ندیم، بی«. به مرکز خلافت بیاورد
 1(202: 2، ج 2962؛ حصری قیروانی، 92: 2، ج 2332است. )رک: جاحظ، 

شهری  -شاپوراند، پزشکانی هستند که در جندیبرخی از پزشکان هندی که به مرکز خلافت دعوت شده
شود از زمان ونت داشتند. گفته میسک -ها به تمدن اسلامی بودهکه تا حدودی واسطه انتقال سایر تمدن

خسرو انوشیروان به جهت روابط فرهنگی که میان ایران و هند برقرار شده، علاوه بر اینکه آثاری در زمینه 
پزشکی توسط بزرگانی چون برزویه طبیب؛ پزشک نامدار ایرانی، به ایران منتقل شده، پزشکانی نیز از 

های اولیه هجری برخی از این ( در سده212 -210: 2362ی، اند. )قفطشاپور دعوت شدههند به جندی
« دهشتک»اند. یک نمونه از این افراد شاپور را در دست داشتهپزشکان حتی ریاست بیمارستان جندی

شاپور را در دست داشت. وی ق( ریاست بیمارستان جندی 293 -263است که در دوره هارون )حک: 
یهدعوت هارون را برای حضور در بغد را به هارون معرفی کرد.  5اد رد کرد و پزشکی ایرانی به نام ماسَوَ

 (231: 2، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی226: 2362)قفطی، 
دهد پزشکان هندی از همان اوایل دوره شواهدی خاصه در منابع حدیثی شیعه وجود دارد که نشان می

بدون  -عه از دو پزشک غیرمسلمان هندیاند. در منابع حدیثی شیعباسی در دربار خلفا حضور داشته
ق( گفت و گویی  128 -110)حک:  ییاد شده که در زمان منصور عباس -اینکه اسم آنان مشخص باشد

اند. در یکی از این گفت و گوها که در کاخ منصور اتفاق افتاده، امام صادق )ع( با امام صادق )ع( داشته
های طبی خویش را با ادامه هرچند امام صادق )ع( داشتهبه سخنان پزشک هندی گوش فراداده است. در 
گاهیتوجه به منبع وحیانی که داشتند، بهتر از داشته های طبی ی ها و علوم طبیب هندی دانسته، اما آ

دهد که امام صادق )ع( مخالف آنچه آن متن این حدیث نشان می پزشک هندی را رد هم نکرده است.
در حضور منصور خوانده، نبوده است. آن پزشک هندی هم پس از های طبی پزشک هندی از کتاب

گاهی از مبانی طب اسلامی، آن مبانی را کاملًا قبول داشته و نهایتاً هم پس از اطلاع از علم سرشار امام  آ
در  (222: 2، ج 2033؛ صدوق، 99: 2تا، ج )صدوق، بیاز مسائل طبی، دین اسلام را پذیرفته است. 

                                                                 
 أطباء الهند(.)اجتلب یحیی بن خالد  1
یوحنای خوزی )م. اواخر قرن دوم هجری(، پزشک غیرمسلمان ایرانی است که از جندی5 شاپور به دربار خلیفه عباسی . ماسویه ابو

 (120-123: 1115دعوت شد. )رک: رهاوی، 
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، ج 2020)جاحظ، شود دین اسلام را پذیرفته است که گفته می 1پزشک هندی همان منکهاینکه آیا این 
 یا پزشکی دیگر، شاید نتوان قضاوت قطعی در این باره داشت.( 226: 6

گفت و گوی دیگری از امام صادق )ع( با طبیبی هندی صورت گرفته و امام در این گفت و گو تلاش 
ابتدا با تجربه به  5،«هلیله»که خواص داروهای گیاهی از جمله  کرده برای آن طبیب هندی ثابت کند

)مجلسی، دست نیامده بلکه از جانب خداوند به بشر )پیشوایان دینی و سپس مردم( رسیده است. 
اگر این روایت درست باشد و این گفت و گو  (22: 0، ج 2027؛ احمدی میانجی، 213: 3، ج2373

گاهیصورت گرفته باشد، امام به طور   کرده است. دییهای پزشکی ملل دیگر را تأضمنی، آ
روایتی نیز از امام صادق )ع( در دست است که در آن از لزوم وجود طبیبی خبره و مورد اعتماد در هر 
شهری سخن گفته است. در این حدیث، امام صادق )ع( تنها دو صفت عالم بودن و مورد اعتماد بودن را 

تردیدی نیست که این دو صفت  (322: 2030)رک: ابن شعبه حرانی، ت. برای طبیب مطرح فرموده اس
با این مقدمات، ابتدا پزشکان  توانند داشته باشند و هم پزشکان غیرمسلمان.را هم پزشکان مسلمان می

اند، معرفی و نوع برخورد با آنان بیان خواهد شد، هندی که به دربار خلفای مسلمان فراخوانده شده
 گیرد.آنان بر علم پزشکی در تمدن اسلامی مورد توجه قرار می سپس تاثیرات

 مَنکَه هندی .2-2
منکه از جمله پزشکان و مترجمان هندی است که به دربار خلافت عباسی فراخوانده شده است. هرچند 

( 029: 2، ج 2362آبادی، اند، )رک: نجمگران منکه و کنکه را یکی دانستهبرخی از نویسندگان و پژوهش
« منکه»دهد پزشک هندی که به دربار خلافت عباسی آمده، تر منابع متقدم نشان میبررسی دقیقاما 

 اشاره کرد: توانیاز جمله دلائل این مدعا به این موارد م«. کنکه»است نه 
: 2367اند، )ابن صاعد اندلسی، منابع کنکه را از جمله پزشکان، فلاسفه و منجمان هندی ذکر کرده.2

( اما منکه هرچند به عنوان پزشک مطرح است، اما هیچ 229: 3، ج 2332اصیبعه، ابن ابی ؛272و  221
 منبعی او را به عنوان فیلسوف و منجم معرفی نکرده است.

( 229: 3تا، ج اصیبعه، بیکنکه در منابع به عنوان پزشک آشنا با گیاهان دارویی معرفی شده )ابن ابی.2
 طرح نشده است.اما درباره منکه چنین تخصصی م

                                                                 
 . این پزشک هندی در ادامه مقاله معرفی شده است.1
 دارد.. نوعی گیاه دارویی که سه نوع سیاه، سبز و زرد 5
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اند: النموذار )النمودار( فی الأعمار، أسرار منابع آثار و تالیفات کنکه را به این صورت معرفی کرده.3
تا: الموالید، القرانات الکبیر، القرانات الصغیر، کتاب فی الطب، کتاب فی التوهم )رک: ابن ندیم، بی

منکه هیچ یک از این آثار به عنوان تالیفات وی ( اما در معرفی 229: 3، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی361
 ذکر نشده است.

کنکه به عنوان مترجم معرفی نشده است، اما منکه از جمله مترجمان آثار پزشکی هند است. )ابن  .0
 (270و  273: 3، ج 21: 2، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی302تا: ص ندیم، بی

ق(  609)م. یالله عمرق(، ابن فضل 771)م. بعهیاص(، ابن ابی312)م. مینویسندگانی چون ابن ند.2
تا: اند. )ابن ندیم، بیجرجی زیدان و برخی دیگر از نویسندگان، منکه و کنکه را جداگانه معرفی کرده

تا، ؛ زیدان، بی012، 9، ج2020؛ عمری، 270: 3وج  229: 3تا، ج اصیبعه، بی؛ ابن ابی361و  302
 (262: 3ج 
اند )رک: ادامه مقاله( ا به عنوان پزشکِ دعوت شده به دربار خلافت عباسی معرفی کردهمنابع، منکه ر.7

 و در هیچ یک از منابع از حضور کنکه به دربار عباسی سخن به میان نیامده است.
)م.  یشاهدی وجود دارد که منکه قبل از حضور در بغداد، مدتی نزد اسحاق بن سلیمان بن علی هاشم 

ق.( فرماندار سند بوده، )یعقوبی،  293 -263)حک  دیکه مدتی از طرف هارون الرشق به بعد(  269
( 20 -22: 2، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی302تا: ( خدمت کرده است. )ابن ندیم، بی039: 2تا، ج بی

بر اساس نقلی وی در دوره خلافت هارون به پیشنهاد ابوعمر اعجمی از متنفذان دربار، به مرکز خلافت 
( بر اساس نقلی 272: 3، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی322: 1، ج2316باسی فراخوانده شد. )طبری، ع

دیگر وی از جمله پزشکانی است که به دعوت یحیی بن خالد برمکی به دربار عباسی دعوت شده است. 
 اند وی در زمان منصور به مرکز خلافت آمده( اینکه برخی گمان کرده92: 2، ج 2332)جاحظ، 
رسد چیزی جز یک احتمال ساده ( شاهد چندان استواری ندارد و به نظر می271: 2302)اولِیِری، 

 نیست.
بر اساس نقل منابع، علت فراخواندن منکه از هند، بیماری هارون بود که پزشکان از معالجه آن ناتوان 

به جهت موفقیت در ( منکه 21: 2، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی322: 1، ج2316شده بودند. )طبری، 
درمان هارون به منزلت بالایی در دربار دست یافت. هارون مقرری سنگینی برای وی معین کرد و اموال 

( این امر و 272: 3، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی322: 1، ج2316کافی در اختیارش قرار داد. )طبری، 
ردیدی در کمک گرفتن از پزشکان دهد که حاکمان مسلمان هیچ تآید نشان میحکایتی که در پی می
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دادند و با روی باز از آنان دعوت کرده، امکانات لازم را در اختیار آنان قرار غیرمسلمان به خود راه نمی
گرفتند. در نقلی آمده است: در یکی از روزها، منکه دادند و مخارج سنگین ایشان را بر عهده میمی

مردی مانوی را دید که بساط کرده، داروهای فراوانی روی های بغداد، هنگام عبور از یکی از محله
ها اعم از تب، درد کمر، تواند انواع بیماریکند که میای ریخته و همزمان از معجونی تبلیغ میپارچه

ها را درمان کند! وقتی مترجم منکه درد زانوها، بواسیر، درد چشم، درد شکم و خلاصه همه بیماری
گوید: اگر این گونه است، پس کند، وی لبخند زده و میاین طبیب هندی بیان می سخنان آن مرد را برای

های خلیفه دیوانه است! چرا که او با وجود این مرد، مرا از وطنم و از اهل و عیالم دور کرده و هزینه
ر که جان افراد بسیاری را به خط -گوید چرا او راکند و اگر این مرد دروغ میسنگین مرا تحمل می

؛ عمری، 277: 3، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی322: 1، ج2316کند؟! )طبری، مجازات نمی -اندازدمی
دهد منکه از سوی خلیفه عباسی به مرکز خلافت ( این حکایت، ضمن اینکه نشان می012، 9، ج2020

مانی چون های سنگین پزشکان غیرمسلدهد خلیفه حاضر بوده تمامی هزینهفراخوانده شده، نشان می
 مند شود.منکه را تحمل کند تا از دانش و تجربیات آنان در زمینه پزشکی بهره

شواهدی وجود دارد که منکه نزد برمکیان نیز از جایگاه والایی برخوردار بوده و آنان از حامیان وی 
دت از یحیی ها بوده که منکه پس از گرفتار شدنِ برمکیان، به منظور عیااند. به جهت همین حمایتبوده

بن خالد برمکی به زندان رفته است. منکه در زندان با دیدن یحیی بن خالد اشک از دیدگانش روان شد و 
که در –های منکه به یحییدر گفت و گو با یحیی از وی خواست صبر را پیشه خود سازد. اظهار ارادت

( نشان 69: 2، ج 2021 ؛ دینوری،322، 327: 2، ج 2036)ابن عبدربه،  -ادامه این روایت آمده
دهد، وی مورد حمایت جدی برمکیان بوده است. بر اساس نقلی این پزشک غیرمسلمان، سرانجام با می

( و پس از گفت و گو و مناظره 26سوره غاشیه که درباره نحوه خلقت شتر است )غاشیه،  26شنیدن آیه 
 (226: 6، ج 2020جاحظ، با برخی از مسلمانان، دین اسلام را پذیرفت و مسلمانان شد. )

 بَهلَه و فرزندش صالح .2-2

دیگر پزشک هندی که در اثر رواداری به قلمرو اسلامی و سپس به دربار خلافت عباسی راه یافته، بهله 
دهد وی از جمله پزشکان و گفت و گوی شخصی به نام معمر بن اشعث با بهله نشان میهندی است. 

در  -که برخی از پزشکان هندی به دربار شدند -خالد برمکی ادیبانی است که در زمان وزارت یحیی بن
)جاحظ، مرکز خلافت اسلامی حضور داشته است و به احتمال زیاد خالد او را دعوت کرده است. 

اصیبعه، صالح فرزند بهله نیز از پزشکان ماهر و برجسته دوره هارون است )ابن ابی (92: 2، ج 2332
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ل زیاد به همراه پدرش به دربار عباسی آمده است. وی در یک مورد ابراهیم ( که به احتما276: 3تا، ج بی
: 3، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی333 -333: 2362بن صالح؛ پسر عموی هارون را درمان کرد. )قفطی، 

های طبی منتسب به امام رضا )ع( )رک: ( در رساله ذهبیه از کتاب232: 2992؛ ابن العبری، 262 -262
دهد صالح بن بهله به همراه چند پزشک ( نقلی وجود دارد که نشان می16 -222: 2372درخشان، 

یه در یکی از جلسات علمی مأمون در  غیرمسلمان دیگر از جمله جبریل بن بَختِیَشوع و یوحنا بن ماسَوَ
لمی نیشابور که در آن جلسه امام رضا )ع( نیز شرکت داشته، حضور داشته و با دیگران به گفت و گوی ع

درباره بدن انسان و آنچه از غذاها در سلامتی نقش دارد پرداخته است. )علی بن موسی الرضا )ع(، 
موید سیاست تسامحی مأمون نسبت به او و دیگر پزشکان  1( این امر به فرض پذیرش،6-2: 2032

 غیرمسلمان است.

 ابن دُهن و دیگر پزشکان هندی .2-3

دهن هندي است که به دعوت برامکه به بغداد آمد و به ریاست  از دیگر پزشکان غیرمسلمان این دوره ابن
( انتخاب این پزشک غیرمسلمان به 302تا: بیمارستان برامکه در این شهر منصوب شد. )ابن ندیم، بی

که برمکیان نقش اساسی در ایجاد آن  -های آن روز جهان اسلامترین بیمارستانعنوان رئیس یکی از مهم
آمیز متنفذان دربار عباسی با این پزشک غیرمسلمانان هندی وع برخورد مسامحهنشان از ن -داشتند
 است.

نیز توسط  بازیکر، قلبرقل و سندباد )سندباذ(به جز منکه، بهله و ابن دهن، پزشکان دیگری از هند چون  
، 2962؛ حصری قیروانی، 92: 2، ج 2332اند. )جاحظ، برمکیان به دربار خلافت عباسی دعوت شده

در  -بر اساس نقلی از جاحظ -( اسامی این پزشکان21: 2، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی202: 2ج 
دهد به جز اینان گفتاری از معمر بن اشعث آمده است. دقت در عبارت نقل شده از معمر، نشان می

نان با عنوان اند که معمر اسامی آنان را نبرده و تنها از آپزشکان دیگری نیز از هند به دربار دعوت شده
 (92: 2، ج 2332یاد کرده است. )جاحظ، « فلان»و « فلان»
 

                                                                 
 (1 -51: 1111اند. )رک: طباطبایی و نصیری، . برخی از محققان در انتساب این رساله به امام رضا )ع( تشکیک کرده1
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 های خدمات پزشکان هندیگونه .2
ورود پزشکان هندی به قلمرو اسلامی که خود نشان از تساهل و تسامح با دانشمندان غیرمسلمان است، 

وه بر معالجه بیماران، های تمدنی هند را فراهم ساخته است. پزشکان هندی علاگیری از داشتهزمینه بهره
 اند.به ترجمه آثار پزشکی هند پرداخته

 گری. پزشکان هندی و درمان2-2
پزشکان غیرمسلمان هندی، علاوه بر نظارت بر خورد و خوراک و وضعیت جسمی خلفا، درباریان و 

ا را نیز های خلفا و وابستگان آنه( موظف بودند بیماری262: 2، ج 2370بزرگان حکومتی، )ابن عدیم، 
اصیبعه، عباسیان به منظور درمان دردهای خویش پزشکان هندی درمان کنند. بر اساس نقلی از ابن ابی

 (21: 2، ج 2332اصیبعه، اند. )ابن ابیرا به دربار فراخوانده
گری به خلفا و وابستگان آنها کمک کرده، منکه یکی از پزشکان غیرمسلمان هندی که در امر درمان

گونه که پیش از این اشاره شد، منکه با ورود خویش به دربار خلافت، بیماری هارون همان هندی است.
: 2، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی322: 1، ج2316که پزشکان از معالجه آن ناتوان شده بودند، )طبری، 

 ( را درمان کرد.21
خویش به پزشکان  هایق( ضمن اشاره به مراجعه برامکه در زمان بیماری 773)م. یمابن عد 

غیرمسلمان، از مراجعه خالد بن یحیی برمکی به منکه هندی سخن گفته است. در این مراجعه وقتی 
بیماری بزرگی است که دوای اندکی دارد و »گوید: پرسد، منکه میخالد از کیفیت بیماری خویش می

گوید این رده است. منکه میتر است. در ادامه این گفت و گو منکه راه درمان او را بیان کصبر آسان
بیماری به جهت غلبه صفراء است آب انار را با اهلیلجه )میوه زرد رنگی شبیه پرتغال( مخلوط کرده و 

، 2021؛ دینوری، 322: 2، ج 2036؛ ابن عبدربه؛ 260 -262: 2، ج2370استفاده کن. )ابن عدیم، 
 (61: 2ج 

این دوره نقش داشته، صالح بن بهله است. در منابع یکی دیگر از پزشکان هندی که در امر درمان در 
آمده است وقتی جبریل بن بختیشوع برای هارون خبر آورد که پسر عمویش ابراهیم بن صالح به زودی از 
دنیا خواهد رفت، خلیفه بسیار ناراحت شد. در همین زمان جعفر برمکی ضمن اشاره به تفاوت نوع 

هندی، از هارون درخواست کرد اجازه دهد صالح بن بهله هندی گری پزشکان رومی با پزشکان درمان
به معالجه وی اقدام کند... صالح بن بهله نیز ضمن معاینه ابراهیم بن صالح چون دریافت که وی تنها 

تواند او را درمان کند. وی سپس از خلیفه اجازه خواست ابراهیم بیهوش شده است، تضمین کرد که می
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درمان کند.  -کرده بودند مرده و به همین جهت کفنش کرده و آماده دفنش بودند که تصور -بن صالح را
صالح بن بهله، سوزنی میان ناخن ابهام دست چپ وی در گوشتش فرو برد و ابراهیم دست خویش را 
عقب کشید. طبیب هندی که ثابت کرده بود وی زنده است، دستور داد کفنش را باز کرده و همان 

ای که ابراهیم به حرکت وی را بپوشند...، سپس دوایی به بینی وی وارد کرد به گونه های معمولیلباس
ای زد و بلند شد! این معالجه سبب شد، ابراهیم پس از این تا چندین سال زنده بماند به درآمد، عطسه

: 2362ای که مدتی از سوی هارون حکومت فلسطین و مصر را نیز در اختیار داشت. )قفطی، گونه
 (232: 2992؛ ابن العبری، 262( 262 -262: 3، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی333 -333

توان فهمید که پزشک ماهری چون جبریل بن بختیشوع نیز گمان گری صالح را از آنجا میاهمیت درمان
پسر »کرد دیگر امیدی به بهبودی ابراهیم بن صالح نیست. تضمینی که ابن بهله به هارون داده که می

اصیبعه، ابن ابی)، «مویت اگر مرده باشد، همسرم مطلقه باشد و امکانات و اموالم از من گرفته شود!ع
های خویش در درمان دهد وی به میزان توانایی( نشان می232: 2992؛ ابن العبری، 263: 3، ج 2332

امکانات  گونهدهد وی در مرکز خلافت اسلامی همهاطمینان کافی داشته است. همچنین نشان می
 رفاهی در اختیار داشته و از توانایی مالی بالایی برخوردار بوده است.

گری ابن بهله هست اینکه این پزشک غیرمسلمان به وضعیت روحی ابراهیم نکته دیگری که در درمان 
دانسته که اگر با همان وضعیت درمانش کند، وی به محض اینکه به هوش بن صالح توجه داشته و می

دهد کفنش را باز کنید و همین که ببیند او را کفن کرده بودند، خواهد ترسید، از این رو دستور می بیاید،
دهد نیازِ دستگاه گری ابن بهله نشان میحکایتِ درمان های معمولی را بر تنش بپوشانید.همان لباس

گاهی پزشکان غیرمسلمان، علت اصلی سیاست یفه و های تسامحی شخص خلخلافت به تخصص و آ
های آنان افراد متنفذ دربار در برخورد با پزشکان غیرمسلمان بوده تا از این طریق بتوانند از توانایی

 مند شوند.بهره
 

 . پزشکان هندی و ترجمه2-2
اند. حضور آنان ها به زبان عربی، مشارکت کردهآثار علمی سایر تمدن یپزشکان هند در نهضت ترجمه

ب شده آثار متعددی توسط این دست پزشکان به زبان عربی ترجمه شود. این در مرکز خلافت عباسی سب
ها به خواست خلفای عباسی یا به خواست برمکیان انجام شده است. برخی از آثاری که توسط ترجمه

 پزشکان هندی ترجمه شده از پهلوی به عربی هستند.
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خویش سهم داشته منکه است. )ابن پزشکان هندی که در نهضت ترجمه نیز به نوبه  ینتریکی از مهم
( وی به امر یحیی بن خالد برمکی، کتابی از 20 -22، 2، ج 2332اصیبعه، ؛ ابن ابی302تا: ندیم، بی

ای ( این کتاب مجموعه022تا: را به عربی ترجمه کرد. )ابن ندیم، بی 1؛ یکی از پزشکان باستان«سسرد»
های درمان آنها بوده است. )ابن ها و راههای بیماریب نشانهاز مقالات پزشکی بود. گفته شده در این کتا

باشد. چرا که ابوریحان « المجمل و المفصل»( احتمالًا نام کتاب سسرد 273: 3، ج 2332اصیبعه، ابی
ق( به عنوان دانشمند مسلمانی که بیش از دیگران با هندیان و علوم آنان آشنا بوده، ضمن  002)م. یرونیب

های این پزشک ذکر کرده است. سرد، این نام )المجمل و المفصل( را به عنوان یکی از کتابیادکرد از س
شده است. )ابن ها استفاده میدر بیمارستان« کنّاش»( از این کتاب به عنوان 220: 2، ج 2360)بیرونی، 
 ( کنّاش مجموعه دفاتری با فواید گوناگون پزشکی بوده است.022تا: ندیم، بی
را نیز برای اسحاق بن سلیمان هاشمی  -که در موضوع گیاه شناسی بود -ب اسماء عقاقیر هندمنکه کتا

( این پزشک هندی به زبان فارسی نیز آشنا بوده، از هندی کتابی 022تا: ترجمه کرد. )ابن ندیم، بی
( 273: 3 ، ج2332اصیبعه، شاناق )شاناک( که درباره سموم بود به فارسی ترجمه کرد. )ابن ابی یفتأل

)بلخی( به عربی ترجمه شد  یهمین کتاب مدتی بعد به امر یحیی بن خالد برمکی توسط ابوحاتم باج
( و بار دیگر به امر مأمون توسط عباس 233: 2، ج 2317؛ جغتایی، 21: 2، ج 2332اصیبعه، )ابن ابی

 (233 :2، ج 2317بن سعید جوهری از منجمان این دوره به عربی ترجمه شد. )جغتایی، 
؛ ابن 302تا: ندیم، بیدیگر پزشک هندی که در نهضت ترجمه نقش داشته ابن دهن هندی است. )ابن

( وی به عنوان رئیس بیمارستان برامکه مترجم دو کتاب 20تا: ؛ ابن قتیبه، بی23: 2، ج 2319نفیس، 
تا: است. )ابن ندیم، بی ها( از زبان هندی به عربیاستانکر الجامع و سندستاق )به معنای زبده رستگاري

022) 
های دیگری نیز از پزشکان هند از زبان سانسکریت یا از زبان پهلوی به عربی ترجمه شده که کتاب

که ابتدا از « سیرك»ها بر اساس نقل ابن ندیم عبارتند از: اند. این کتابمترجمان آنها مشخص نشده
ن علی از فارسی به عربی ترجمه شد. کتاب هندی به فارسی ترجمه شده بود سپس توسط عبداللّه ب

های درمان شیوه«)علاجات الحبالی للهند»)گیاهان دارویی(، کتاب « مختصر للهند فی العقاقیر»

                                                                 
اند، سسرد )سسرت( عنوان کتاب است، این واژه در واقع نام یکی از پزشکان دوره باستان است. . برخلاف تصور برخی که گمان کرده1

اند. دوره زندگی او به صورت دقیق مشخص نیست برخی او را از پزشکان قبل از میلاد تا سامهیتا ذکر کردهبرخی نام واقعی او را سوسرو
 (500: 1182اند. )رک: سزگین، دانسته
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روسا »که در آن، صد نوع بیماری و صد مورد درمان بیان شده است، کتاب « توقشتل»نازایی(، کتاب 
بابی الهندی فی »کتاب «. السکر للهند»ان(. کتاب درمان زن هاییوه)ش« الهندیة فی علاجات النساء

های مارها و سموم آنها(. کتاب التوهم فی الامراض و العلل )توهم در گونه«)اجناس الحیات و سمومها
اصیبعه نیز ضمن ابن ابی (022تا: تألیف توقشتل هندی. )ابن ندیم، بی -ها(ها و درماندر بیماری

ندی، از جمله پزشکان این سرزمین، از تالیفات فراوان آنها در زمینه معرفی گروهی از دانشمندان ه
)ابن «. ها به زبان عربی ترجمه شدبسیاری از این»نویسد: پزشکی، نجوم و... خبر داده و در پایان می

ها توسط پزشکان هندی بوده یا برخی از دانشمندان ( در اینکه این ترجمه273: 3، ج 2332اصیبعه، ابی
اند، اطلاع چندانی در منابع ذکر نشده جمان مسلمان و غیرمسلمان در بغداد آنها را ترجمه کردهو متر

 است.
 

 های تأثیرات پزشکان هندیگونه .3
 . تأثیر پزشکی هند بر تراث پزشکی اسلامی3-2

 شده، نشان فیموارد استناد و استفاده پزشکان مسلمان، از آثاری که توسط پزشکان هندی ترجمه یا تأل
از تأثیری است که پزشکی هندی بر پزشکی اسلامی داشته است. گردآوری تمامی این موارد در وسع این 

 .شودینوشتار نیست از این رو به عنوان نمونه به چند مورد اشاره م
 ییکی از پزشکان مسلمان که از مکتوبات هندی در زمینه پزشکی بهره برده علی بن سهل )ربن( طبر

بارها مطالبی از سسرد « فردوس الحکمه»طبری در کتاب مشهور خویش ق( است.  206)م.
( وی ذیل عنوان 310، 312، 311: 2023)سوسروتا( و دیگر پزشکان هندی نقل کرده است. )طبری، 

مناسب دیدم در »نویسد: باب تنظیم کرده، می 37که آن را در « المقالة الرابعة من جوامع کتب الهند»
های طبی هند و بهترین دواهای آنان را های کتابدر ابواب مختلف، درباره خوبیآخر کتابم یک مقاله 

های ترجمه شده هندی در برخی از نویسندگان به استفاده وی از کتاب( 310: 2023)طبری، « بیاورم...
های پزشکی هندی که در اینکه وی از ترجمه»نویسد: زمان خلفای عباسی اشاره دارند. فؤاد سزگین می

زمان اولین خلفای عباسی، خصوصاً، به دستور هارون الرشید و برمکیان فراهم شده بود سود برده است، 
 (272: 2313. )سزگین، آن را عنوان کرده است 1مطلبی است که مایرهوف

                                                                 
شناسِ یهودی مذهبِ آلمانی و متخصص در زمینه چشم پزشکی است. وی کتاب ( شرقMax Meyerhof. ماکس مایرهوف )1

 بری را از عربی به انگلیسی ترجمه کرده است.فردوس الحکمه علی بن ربن ط
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های پزشکی هندیان بهره برده است. ق( نیز در الحاوی بارها از کتاب 323)م. یمحمد بن زکریای راز
ترین کتاب طبی قدیم معرفی کرده، این ترین و جامعسندگان ضمن اینکه الحاوی را بزرگیکی از نوی

ها از جمله کتاب را دایرة المعارف بزرگ طبی معرفی کرده که سخنان و تحقیقات پزشکان سایر تمدن
های صورت( رازی در الحاوی از منابع هندی به23: 2316کوب، شود. )زرینتمدن هندی را شامل می

، )رازی، «الهندی، من کتابه( »316: 7، ج 232: 2، ج 2022، )رازی، «من کتاب الهند»مختلفی چون 
: 1، ج 211: 7، ج 066: 3، ج 333: 2، ج 2022)رازی، « من کتاب هندی( »296: 7، ج 2022

: 23، ج 399: 7ج  221: 2، ج 2022)رازی، « في کتب الهند»( و 362: 23، ج 202: 23، ج 223
کند. احمد عیسی بک ضمن اشاره به تالیفات پزشکان هندی و ترجمه آنها به ( یاد می073: 22، ج 391

عربی، از استفاده رازی در الحاوی و سایر تالیفاتش از این آثار از جمله: سیرک، سسرود )سسرد(، قوی 
ل )توقشتل( و الادویه، تفسیر اسماء العقاقیر، استانکر جامع، مختصر فی العقاقیر للهند، کتاب نوقشت

های عربی مملو از اسامی گیاهان دارویی نویسد از این رو کتابدیگر آثار عدیده هندی سخن گفته و می
ها ؛ درباره استفاده رازی از این دست کتاب99: 2316بک، باشد. )عیسیو ادویه مفرده خاص هند می

که از آثار طبی هند بهره گرفته  ( دیگر پزشک مسلمانی273: 3، ج 2332اصیبعه، همچنین رک: ابن ابی
ابوریحان بیرونی است. وی در کتاب الصیدنه فی الطب در موارد متعددی از سسرد مطالبی نقل کرده 

 (300، 302، 622، 902: 2313است. )بیرونی، 
 های درمان. تأثیر پزشکی هندی بر شیوه3-2

، شاهد تأثیراتی در نحوه درمان در با ورود پزشکان هندی و علوم و تجربیات آنان به قلمرو اسلامی
ها در جهان پزشکی اسلامی هستیم. از این مقطع به بعد استفاده از گیاهان دارویی در درمان بیماری

های هندیان از آن جهت که سرزمینشان یکی از قطب اسلام و در پزشکی اسلامی بیشتر شده است.
با خواص و کاربرد گیاهان دارویی، فرصت خوبی را  اصلی تولید انواع گیاهان دارویی بوده، آشنایی آنها

. علاوه بر این با ورود پزشکان هندی به دربار عباسیان، آشنایی پزشکان دادیدر اختیار مسلمانان قرار م
های پزشکی عربی در رساله»مسلمان با گیاهان دارویی هند بیشتر شد. از ماکس مایرهوف نقل شده 

)سزگین، «. اندها خبر نداشتهشود که یونانیان از آنهان و داروها مطرح میهای هندی گیابسیاری از نام
یابی حجم انبوه به نقل از مایرهوف( پیش از این اشاره شد که یکی از نویسندگان از راه 272: 2313

بک، اسامی گیاهان دارویی و ادویه مفرده هندی به تراث پزشکی اسلامی سخن گفته است. )عیسی
2316 :99) 
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شاپور و آنچه موجب آشنایی با گیاهان دارویی هند شده، علاوه بر حضور پزشکان هندی در جندی
است که منکه آن را به « اسماء عقاقیر هند»اش بغداد، ترجمه آثاری از هند در این زمینه است. یک نمونه

ترجمه شد  ( کتاب دیگری که در موضوع گیاهان دارویی022تا: عربی ترجمه کرد. )ابن ندیم، بی
استفاده از طب سوزنی نیز از دیگر تأثیراتی  (022تا: است. )ابن ندیم، بی« مختصر للهند فی العقاقیر»

است که پزشکی هندی بر پزشکی اسلامی داشته است. در اینکه از این شیوه درمانی تا چه میزان استفاده 
اند، انی آشنا شده و از آن استفاده کردهو آیا پزشکان مسلمان نیز در این زمان با این شیوه درم شدهیم

رسد با توجه به موفقیت پزشکان هندی در استفاده از اطلاعات چندانی در دست نیست؛ اما به نظر می
های ( زمینه232: 2992؛ ابن العبری، 263 -262: 3، ج 2332اصیبعه، این شیوه درمانی، )ابن ابی

 شد.مقبولیت آن در جامعه اسلامی فراهم شده با
 

 گیرینتیجه
از سده دوم هجری به بعد شاهد حضور پزشکان غیرمسلمان هندی به دربار خلافت عباسی هستیم. این 
پزشکان به دعوت خلفای عباسی یا برخی از افراد بانفوذ همانند برمکیان به مرکز خلافت اسلامی دعوت 

عباسی از جمله هارون برای  ای بوده که خلفایاند. علت فراخوانی پزشکان غیرمسلمان دغدغهشده
های خویش و هم به منظور مراقبت از اند. آنان هم به منظور مداوای بیماریحفظ سلامتی خویش داشته

دیدند. وضعیت جسمی خویش، خود را نیازمند به پزشکان غیرمسلمان از جمله پزشکان هند می
اند، با روی باز از آنان استقبال کرده، بنابراین چند تن از پزشکان هندی را به مرکز خلافت دعوت کرده

اند. پزشکان هندی اند و مخارج سنگین آنها را بر عهده گرفتههمه نوع امکانات در اختیار آنان گذاشته
اند، بر امر سلامتی آنان نیز نظارت علاوه بر اینکه در مواردی خلفا یا وابستگان آنها را درمان کرده

نها مورد توجه قرار گرفته و در واقع تجربیات آنها در این زمینه به تمدن های درمانی آاند. شیوهداشته
اسلامی منتقل شده است. پزشکان هند با حضور خویش در بغداد ضمن اینکه آثاری از پزشکی هند را 
به تمدن اسلامی منتقل کردند، برخی از این آثار را به زبان عربی ترجمه کردند. ذکر نام و آثار پزشکان 

 دهد.آنها را بر پزشکی اسلامی نشان می یرهای پزشکی پزشکان مسلمان، تا حدودی تأثدر کتاب هندی
 

 منابع
 قرآن کریم.
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 البلاغه )صبحی صالح(، قم، موسسه دارالهجره.تا(. نهجسید رضی، محمد بن حسین بن موسی )بی
بقات الاطباء، مصر، الهیئة المصریة م(. عیون الانباء فی ط 2332الدین احمد بن قاسم )ابن ابی اصیبعه، موفق

 .3، ج 2، ج 2العامه للکتاب، ج 
 العقول، قم، جامعه مدرسین.ق(. تحف 2030ابن شعبه حرانی )

 .0ق(. المناقب، قم، علامه، ج  2369ابن شهرآشوب مازندرانی )
 میراث مکتوب. ش(. التعریف بطبقات الأمم، تهران، مرکز پژوهشی 2367ابن صاعد اندلسی، صاعد بن احمد )

 .2ق(. العقد الفرید، بیروت، دار الکتب العلمیة، ج  2036ابن عبدربه، احمد بن محمد )
 م(. تاریخ مختصر الدول، بیروت، دارالمشرق. 2992ابن العبری، غریغوریوس بن هارون )

معهد ، حلب، 2ش(. الوصلة إلی الحبیب في وصف الطیبات و الطیب، چ  2370عدیم، عمر بن احمد )ابن
 التراث العلمي العربي.

ق(. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، ابوظبی، المجمع  2020) یحییالله عمری، احمد بن ابن فضل
 ق. 2020. 9الثقافي، ج 

 .2ق(. عیون الأخبار، بیروت، دار الکتب العلمیة، ج  2021قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم )ابن
 ، قاهره، دارالمعارف.المعارف تا(.مسلم )بی قتیبه دینوری، عبدالله بنابن 

 .23، ج 22، ج 2ق(. لسان العرب، بیروت، دارصادر، ج  2020ابن منظور، محمد بن مکرم )
 تا(. الفهرست، بیروت، دارالمعرفة.ابن ندیم، محمد بن اسحاق )بی

 .2لوم پزشکی ایران، ج ش(. الشامل فی الصناعة الطبیه، تهران، دانشگاه ع 2319ابن نفیس، علی بن حزم )
 .2تا(. مسند احمد، بیروت، دارصادر، ج احمد بن حنبل )بی

 .0ق(. مکاتیب الائمه )ع(، قم، دارالحدیث، ج  2027احمدی میانجی، علی )
 ش(. انتقال علوم یونانی به عالم اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران، دانشگاه تهران. 2302اولیری، دلیسی )

، 22، ش6مجله تاریخ اسلام، س « انتقال دانش پزشکی هندیان به عالم اسلام(. »2312) اللهبهرامی، روح
 .63 -20صص 

ش(. الجماهر فی الجواهر، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ج  2360بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد )
2. 

 ن زبان و ادب فارسی.(. الصیدنه فی الطب، تهران، فرهنگستا2313بیرونی، ابوریحان محمد بن احمد )
 .2الغارات، تهران، انجمن آثار ملي، ج  ش(. 2323ابراهیم بن محمد )ثقفي کوفي، 

 .2ش(. تاریخ علمای بلخ، مشهد، آستان قدس رضوی، ج  2317جغتایی، منصور )
 .2م(. البیان و التبیین، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ج  2332جاحظ، عمرو بن بحر )
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 .6، بیروت، دارالکتب العلمیه، ج الحیوانق(.  2020) جاحظ، عمروبن بحر
 ق(. الکامل، بیروت، دارالفکر. 2033جرجانی، عبدالله بن عدی )

 .2م(. زهر الآداب و ثمر الالباب، بیروت، دارالجیل، ج  2962حصری قیروانی، ابراهیم بن علی )
 .2، ج م(. معجم البلدان، بیروت، دارصادر 2992حموی، یاقوت بن عبدالله )

، مجله ادبیات و علوم انسانی «رساله ذهبیه در طب منسوب به حضرت رضا )ع(»ش(.  2372درخشان، مهدی )
 .222 -16، صص 2دانشگاه تهران، ش 

 .2، ج 2ق(. الحاوی فی الطب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج  2022رازی، محمد بن زکریا )
 تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران. ،بیبم(. ادب الط 2992رهاوی، اسحاق بن علی )

 ش(. کارنامه اسلام، تهران، امیرکبیر. 2316کوب، عبدالحسین )زرین
 .3تا(. تاریخ التمدن الإسلامي، بیروت، دار مکتبة الحیاة، ج زیدان، جرجی )بی

ه ادبیات فارسی، ، نشری«ایران رابط فرهنگی ادبی اسلام و هند»ش(.  2396زینالی، محمدباقر و علی الهامی )
 .02 -23، صص 39ش 

 های عربی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.ش(. تاریخ نگارش 2313سزگین، فؤاد )
 .2، قم، جامعه مدرسین، ج الخصالق(.  2033صدوق، محمد بن علي بن بابویه )

 .2، قم، مکتبة الداوري، ج علل الشرایعتا(. صدوق، محمد بن علي بن بابویه )بی
، علوم حدیث، ش «پژوهشی در اعتبار رساله ذهبیه»ش(.  2392باطبایی، سید محمدکاظم و هادی نصیری )ط

 .22 -3، صص 73
 ق(. فردوس الحکمة في الطب، بیروت، دارالکتب العلمیة. 2023طبری، علی بن سهل )

 .1ق(. تاریخ الطبری، بیروت، دارالتراث، ج  2316طبری، محمد بن جریر )
 ق(. تاریخ الدولة العباسیه، بیروت، دارالنفائس. 2303یل )طقوش، محمدسه

 .1، ج 2، ج 2ش(. کافی، تهران، اسلامیه، ج  2372کلینی، محمد بن یعقوب )
 (. طب الإمام الرضا )ع( المعروف بالرسالة الذهبیة، قم، دارالخیام.2032علی بن موسی الرضا )ع( )

 رب، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران.(. تاریخ النبات عند الع2316بك، احمد )عیسی
« های نخستین اسلامیتأثیر علمی فرهنگی هند در دانش مسلمانان در سده»ش(.  2317غفوری، محمد )

 .207 -223، صص 32، ش 1س فصلنامه تاریخ اسلام، 
 .3تا(. العین، قم، هجرت، ج فراهیدی، خلیل بن احمد )بی

 .2باح المنیر، قم، موسسه دارالهجره، ج تا(. المصفیومی، احمد بن محمد )بی
 ش(. تاریخ الحکماء، تهران، دانشگاه تهران. 2362قفطی، علی بن یوسف )
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 .3، تهران، اسلامیه، ج بحارالأنوارش(.  2373مجلسي، محمدباقر ) 
 ، مجله طب«انتقال طب هندی به جهان اسلام»ش(.  2392محمدی بلبان آباد، بدریه و زهرا الهویی نظری )

 .371 -322، صص 3، ش 3س سنتی اسلام و ایران، 
 .2الذهب، قم، دارالهجرة، ج ق(. مروج 2039مسعودی، علی بن حسین )

 .21، ج 20تا(. مجموعه آثار، تهران، صدرا، ج مطهری، مرتضی )بی
 .2ش(. تاریخ طب در ایران، تهران، دانشگاه تهران، ج  2362آبادی، محمود )نجم

 .2، ج 2تا(. تاریخ یعقوبی، بیروت، دار صادر، ج أبی یعقوب ابن واضح )بییعقوبی، احمد بن 
 
 


